
فراسوی اعترافات
. يان ميگرددنماوسرمايه  بندان اس�م ابعادجنايات قداره

اخبار شکنجه و تجاوز دھان به دھان ميچرخد و بر موج 
اعتراف گيری جناح . افزايد  خشم و انزجار عمومی می

ولوژيک جنبش اص�حات، برغم حاکم برای سرکوب ايدئ
ای  ه، اینبار نتيج»بازجويان مھربان«ساله  سی تجربه

 قواعد ای دگر است و اين بار زمانه.  آوردمتضاد ببار
زمستان سال . ای دگر است زمانه. ای ديگر بازی بگونه

تانی که رھبران و کادرھای زمس. شصت نيست
پيکار یا بايد ھمانند عليرضا سپاسی آشتيانی  سازمان

ميمردند تا شکنجه را تسليم کنند و یا بايد ھمانند 
 و با تن را انکار ميکردندقاسم عابدينی خويش

خودکشی سياسی؛ و رفتن در لباس بازجو، بازجویان 
و سرمایه را سخ شده در درگاه حاکميت اس�م م

  .راضی سازند
زمستان سال شصت و سلسله . ای دگر است زمانه
سالھايی که . ھای سالھای بعد از آن نيز نيست خزان
يد زير  یا با،فدايی و پيکار,  سازمانھای مجاھدفعالين

مثله شده و پيکرھايشان در , شکنجه و تازيانه
ھای دور دست، در تاريکی شب بزير خاک  گودال

مدفون ميگشت، و يا اينکه با اعترافات گروھی، 
با خواری   را جمھوری اس�میسيمای ایدئولوژی

  . آذین ميکردندئولوژيک خويشايد
 این منطق نبرد .، البته که شکستنداعتراف کنندگان

اعتراف ميکنند تا زنده تفاوت آنھا که . ی استسياس
 نھا که ميميرند تا خويشتن را انکار نکنندآبمانند و 

 اعتراف کنندگان در صحنه .ميشودگر جلوه چنين
.  زنده ميمانندحقيقتسياست ميميرند و مردگان راه 

يخی و علمی است و نه اما نه تار» حقيقت« اين 
 یک حقيقت.  يک حقيقت سياسی استاام.  طبقاتی

 کشند  تفاوت ميان آنان که می. تفاوت مھم سياسی
نان که ميميرند تا  آتا تایيدیه ایدثولوژیک بگيرند و

صاحبان مطلق گيران   اعتراف. را نکشندباورھایشان
  که آنان اعتراف يعنی گرفتن تاييدیه برایاند و حقيقت
تنھا .  بسته استشانھای اثبات حقانيت بروي تمام راه
این صاحبان مطلق حقيقت اثبات صحت راه 
  . شان از قطب مخالف است ھای ایده

از اسطورھای مربوط به سقراط گرفته تا پای کوبيدن 
، از دادگاھھای »اعتراف«گاليله بر زمين به ھنگام 

از , تفتيش عقاید کليساھا تا بيدادگاھھای اس�م 
 استالين برای گرفتن تاييديه از دادگاھھای
 ھت اثبات حقانيت استالينيسم تاھا ج کمونيست

سربه نيست شدن مسئو^ن دستگاھھای اط�عاتی 
ھای از   نمونهسيستم سياسی سرمايه؛ ھمه و ھمه

      .این واقعيت تاریخی ھستند
باز شدن « مزه  قرار بود تا شرکای حکومتی

توسط شاگردان مھربان »  به حقيقتشانچشمان
. يزک  بچشند را در دانشگاھھای اوين و کھر^جوردی

گيری  سران اص�حات در سنت اعتراف. شداما چنين ن
از ھمين روی نيز پاسخ .  دارندو مکانيسم آن تجربه

  .اعترافات را با پرده دری از حوادث ھولناک زندانھا دادند
 رفتار بازجويان با ر زد و  شيخ اص�حات م�حضات را کنا

  . موضوع اصلی نزاع خانوادگی کردزندانيان را 
ندان اس�م و سرمايه ب  ابعاد جنايات قداره،سان بدين

 نسل جوانی که تاريخ رژيم اس�می را .نمايان گشت
از  شناخت بروايت بورژوای ناراضی اص�ح طلب می

 .ساله بکلی حيران مانده است ابعاد فجيح جنايت سی
 مخالفان در خرد کردنتجاوز و شيوه  ،اخبار شکنجه

ايي اعترافات تعدادی از  پاسخی بود به چرزندانھا
 بر جناح حاکم ای این پاسخ اما ضربه.  اص�حاتسران

   . آشکار خواھد شدکه نتايج آنوارد آورد 
  پسدوران نسل سرکوب شده  برای اکثريت جامعه و

خ تاری.  بسيار آشناست این وقايع،وھفت از قيام پنجاه
سرکوب فجيع  و جمھوری اس�می با تاريخ شکنجه

  پديده زندان، شکنجه و تواب سازی در .عجيِن است
 اپوزيسيون جمھوری اس�می فرھنگ و تاريخ سياسی

 خاطره گدازنده ،این نسل.  است ای يافته کان ويژهم
روزھايی را که مادران زندانيان تنھا با يک ساک لباس 

 ،اين نسل. د را از ياد نبرده  استگشتن به خانه بر می
ورھای دسته جمعی  در کنار گشيون شبانه مادران

دھشت . تھران و شھرستانھا را ھنوز ھمراھی ميکند
ی حتی امروز نيز در روانشناسو ھول اين نسل 

  . جمعی جنبش اعتراضی به چشم ميخورد
ھا و  الله  آيتصدایچرا براستی پرسيدنی است که  

  این فغان از چيست؟ . بلند شده استشيوخ
 نوبت ور اينکه تص.برخود ميلرزندآنھا .  آنھا ميترسند

 خواب را از شب شيوخ ربوده ،ھا رسيده باشد آقازاده
اس�می در مورد خود آنھا از تصور اجرای عدالت . است

  .  برخود ميلرزند،و فرزندانشان
 گيری تا پای منبرھای روضه اعترافتجاوز و ، شکنجه

ا^مينی  محسن روح.  نيز پيش رفته استنظام اص�ح 
 خدمتگزار نظام و جزو لشگر گمنام که تا ديروز آقازاده و

ه قربانی دستگاھی شد کامام زمان و اط�عات بود نيز 
  . پدرش از معتمدان آن بود

. ه نظام را بوی تعفن و جنايت فرا گرفته است کل پيکر
حتی . ھا خون جاری است الله عمامه آيتاز عبا و 

مراجع تقليد و دستگاھھای آموزشی حوزه که 
 ،ھای دولتی است ھا و پول دجهون بووجودشان مدي

  . درحال فرار بسوی اص�حات ھستند
رض شکنجه و تجاوز قرار ھای در مع اگر خودی
 ابعاد جنايات بدين سرعت و وسعت نمايان ،نميگرفتند

ھا است و آنان نيز  اما حال نوبت خودی. گشت نمی
سان موجی از باز  ن بدي.ناگزيرند تا از خود دفاع کنند

 جنايات از بازخوانی تاريخ موجی، گشت به گذشته
.کل جامعه را فرا ميگيرد رژيم اس�می

 


